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 چکیده

 

عطار کوشهیده اسه  شهرای     .ها و روایات عارفان و مشهای  وهوفیه اسه  عطار، در باره زندگی ، احوال ، اندیشهه  الاولیاء تذکره

های نمایشهی، علاوه بر دانسهتذ نهذ و زبان عطار سهیاسهی، امتماعی، اقتدهادی و ادبی روزگار  ود را نشهان دهد. در بررسهی منبه

های نمایشهنامه، گونه، سهبو و شهیوم نمایآ، آشهنایی و احاام کامل داشه .  مایهچون سها   های نمایشهی، ه باید بر عناوهر منبه

های گوناگون به ای دارد که با مسهتجوی عناوهر نمایشهی در داسهتان و ت ییل راههای نمایشهی بالووههداسهتان ابراهی  اده  ، قابیی  

های نمایشی در ایذ داستان کدامند و س  که منبهشود ایههذ اآید. سؤالی که مطرح میها در نمایآ به فعییه  درمیکارگیری آن

توویفی   -توان  وانآ نمایشی به ومود آورد؟ روشی که در ایذ پژوهآ به کار رفته، ت ییییها چههگونه میبا ت ییل ایذ منبه

آید  چه که از ایذ ت ویق به دس  میای وورت گرفته اس . آنآوری االاعات با روش ت ویق کتابخانهاس  و مطالعات و ممع

های دیگر به نمایشنامه  دهد و مومب تبدیل نمونهرا نشان مهی الاولیاء های تذکرهای از داستانتا حدودی ارزش نهمایشی نهمونه

 شود.می
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Abstract 

 
Tazkirat al-Awliya by Attar of Nishapur concerns the lives, spiritual states, thoughts, and narratives of mystics and Sufi masters. Attar has 

endeavored to depict the political, social, economic, and literary conditions of his era. In examining the dramatic aspects, in addition to 

understanding Attar’s mental framework and linguistic style, one must possess comprehensive familiarity with elements of drama such as 

dramatic motifs, genre, style, and modes of performance. The story of Ebrahim Adham holds inherent dramatic potential, which can be 

actualized by exploring its dramatic elements and analyzing diverse ways of employing them in theatrical adaptation. The central question 

posed is: what are the dramatic aspects of this story, and how can analyzing these aspects lead to the creation of a dramatic reading? The 

method applied in this study is analytical–descriptive, and the data have been collected through library research. The findings indicate, to 

some extent, the dramatic value of a sample story from Tazkirat al-Awliya and may contribute to transforming other narratives from this 

work into plays. 
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 مقدمه 

توان یکی از عوامل ارتباای و بیانی بشر برای انعکاس  نمایآ را می

  . های انسانی م سوب کردها و چالآاندیشه ها، عوااف ، آرمان

از   آن  بازگویی  و  عرفانی  افکار  داشتذ  به  اار  نیشابوری  عطار 

اریق داستان سرایی، همواره دانشمندان سراسر مهان را به  ود  

ای متفاوت  میب کرده اس . ادبیات و نمایآ، هرچند که دو مووله

گیرند. هستند؛ ولی از یو ریشم مشترک ابع و قری ه سرچشمه می 

از سدم چهارم پیآ از میلاد، ارسطو نمایشنامه را یکی از سه گونم  

شمرده   غنایی(  و  ووفی  حماسی،  )نمایشی،  شعر  یا  ادبی  کلان 

اوتی آشکار های ادبی یا شعر تفاس ؛ بنابرایذ نمایشنامه با گونه

ای از ادبیات را در  های ادبی، گونهدارد. نمایشنامه بر لاف گونه

رود و لب به سخذ  ود دارد که در موابل چشمان بیننده راه می

گشاید و هیجان بیشتری از گونم ادبیاتی دارد. نمایشنامه نویسان می

پ. م( تا هنریو یوهان    4۵6  -۵2۵)  1چون آیسخولوس بزرگی ه 

چون آرتور  م( و حتی در دوران معاور ه   1906  -1828)  2آیبسذ

 اند.م( آثار ارزشمندی را به ومود آورده  200۵  -191۵)  ۳اشر مییر 

های نمایشی غنی، عناور و  آثار منظوم و منثور ادبیات ایران منبه

عوامل دراماتیو را در  ود دارند؛ بنابرایذ نمایشنامه نویس بزرگی  

م( با استفاده از ایذ آثار،    188۵-19۳9)  4همانند ویییام باتیر ییتز 

نمایشنامه کوهولیذ را که مزئیات آن مطابق با نبرد رست  و سهراب 

نههیز   ایههران  در  اس .  نههوشته  اسه ،  فردوسهی  شاهنامه 

هه. ش(  1۳64  -1۳14چههون غلام سیذ ساعدی )نویسندگانی ه 

بیضائی) بهرام  )  .هه   1۳17و  رحمانیان  م مد  و    1۳41تاکنون( 

نمایشنامه.هه  با  تاکنون(  یادگار  ش،  به  را  نفیسی  آثار  های  ود 

 گذاشتند. 

عرفانی  قدیمی  منابع  از  کافی  قدر  به  ایران،  نمایشی  ادبیات  در 

نویس باید از ایذ منابع غنی عرفانی  استفاده نشده اس . نمایشنامه

آن  دراماتیو  متون  از  استفاده  با  و  کرده  قالب  استفاده  در  را  ها 

 
1. Aeschylus 
2. Henrick. Johan.Ibsen 

مه  درآورد.  که  نمایشنامه  اس   ایذ  پژوهآ  اساسی  عی   تریذ 

چون عشق، تدوهف، ریاض ، فنا و چون عطار مفاهی  عرفانی ه 

همیذ   به  اس ؛  داده  قرار  تومه  مورد  عمیی  به وورت  را  غیره 

ها  مایههای نمایشی، سا   اار ضرورت دارد آثار عطار از منبه

پردازی، دیالوگ،  و عوامل دراماتیو اع  از ارح داستان، شخدی  

زمان و مکان، فضا و حرک ، کنآ و غیره مورد بررسی و ت ییل  

های نمایشی  شود ایذ اس  که منبهقرار گیرد. سؤالی که مطرح می

توان از آن ها چگونه میدر آثار عطار، کدامند؟ با ت ییل ایذ منبه

نمایشی   پژوهآ،  وانآ  اویی  داش ؟ هدف  نمایشی   وانآ 

اس  که از پردا تذ به موضوعات سینمایی و تدویذ که مربوط به  

پوشی شده  برداری اس ، چش کارگردانی فیی  و فرآیند بعد از فیی 

 اس . 

 روش تحقیق  -1

توویفی اس  و مطالعات و    -روش ت ویق به کهار رفته، ت یییی

کتابخانهممع ت ویق  بها روش  االاعات  گرفته  آوری  ای وورت 

 اس . 

 

 مبانی نظری پژوهش -2

های ادبی )نمایشی، حماسی، ووفی و غنایی( به  نمایشنامه از گونه

آید. نمایشنامه نویس با استفاده از عوامل دراماتیو و  حساب می

مبانی نظری نمایشنامه، برای رساندن اهداف و نظرات  ود، آن را  

 برد. بر روی و نه می

 

 درام  -1-2

تواند به یو نمایآ تبدیل شود، یو ای که میهر داستان و واقعه

های اویی درام، تیفیق هنرهای  موضوع دراماتیو اس . از ویژگی 

زمان   در  که  اس   توییدی  رفتار  درام  اس .  شنیداری  و  دیداری 

3. Artur Asher Miller 
4. William Butler Yeats 
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شود و در برابر دیدگان تماشاگر رویدادهای واقعی حال ظاهر می

 کند.یا تخییی را بازآفرینی می

یگانه ویژگی  ویژگی»درام  دارد؛  هنرهای  ای  و  روایتی  شعر  های 

آمیزد؛ یعنی ه  بعد زمان دارد و  دیداری و شنیداری را دره  می

ه  بعد مکان. درام روایتی اس  که به وورت دیداری درآمده و 

تدویری اس  که توان حرک  در زمان را به دس  آورده اس .« 

(1). 

پسیذ   لاتینی  زبان  از اریق  باستان و  یونانی  زبان  از   last»درام 

latin   زبان راهبه  اروپایی  کار  های  به  نیز  امروزه  و  اس   یافته 

یونانی به معنای به کار    dramاز مددر    dramaی  رود. واژهمی

کارپردا   و  دادن  انجام  یا    1پردا تذ،  نمایآ  و نم  بر 

بازیگاه فراگرفته   بر  امروزه دراما به چند  کارپردا    شده اس . 

رود. نگارش یا تدنیفی به نظ  یا به نثر که به ن وی معنی به کار می

شخدی    سا ته هیئ   به  بازیگران  که  شود  پردا ته  آن  و  های 

درآیند و داستانی را بر بنیاد کار پردا   و غالباً با کمو گف  و  

شنود بر بازیگاه یا و نه برای تماشاگران نمودار سازند. در ایذ 

برابر با نمایشنامه در زبان فارسی اس  و با ایذ چند  dramaمعنا 

انگییسی نیز    playtext.playscript. text. Scriptاوطلاح 

)ادبیات   تماشاگانی  ادبیات  اوطلاح  بنیاد  همیذ  بر  و  مترادف 

 . (2) شده اس .« نمایشی( سا ته 

 ژانر  -2-2

های گوناگونی که  ژانهر به معنای گونه و نوع اس  و بهه شا ده

شود. ژانر برای چیستی  پردازد گفته میبندی انواع هنر میبرای ابوه

به کار می نیز  اثر  رود؛ مثلاً ژانر رمان یعنی  یا چگونگی م توای 

 دهد. هایی که کاراکترهای داستان و عوامل رمان را تشکیل میمتذ

»ژانر در واژه، معنایی نزدیو به قسِ ، مور، نوع، ریخ  و سن  و  

-تری دارد و به پدیدهشکل دارد؛ اما در گسترم ادبیات معنای ویژه

اند.  دستهمایه، همانند و ه هایی ادبی گفته شده که از نظر درون

 
1. action 

منظور از ژانر گونم درامی اس  که نمایآ داده شههده اس . ایذ  

آورند تر به وسییم واکنشی که در بینندگان به ومهود میها بیآگونه

 .(3)شوند.« متمایز می

ها و انواع یا ژانرهای مشخدی تواند به گونه»ادبیات نمایشی می

ابوه و  گونم  توسی   دو  به  را  درام  ارسطو  بوایوا  در  شود.  بندی 

گونه نیز گف   توان ایذکند؛ تراژدی و کمدی. میبنیادی توسی  می 

شوند. مثلاً های ژانر اویی و فرعی توسی  می که ژانرها به دسته

تعدادی  و  اس   بنیادی  و  اویی  گونم  و  ژانر  یو  کمدی 

 . (2)ها و ژانرهای فرعی نیز دارد.« زیرمجموعه

 تراژدی  -3-2

شکل از  یکی  میتراژدی  نمایشی  و  های  ستیز  حاول  که  باشد 

مدایی نیروی  یا  با  ود  نیز  کشمکآ  اس ؛  سرنوش   ناپذیر 

تراژدی شکیی از نمایآ اس  که منگ میان  دا و شاهان را در 

 گیرد. بر می

بولتون در مورد  دوویات و م توای تراژدی چنیذ نظری دارد:  

انگیزی دارد و حداقل یو مرگ در آن  ای که پایان غ »نمایشنامه

افتد. کنآ نمایشی و م توای اثر تراژیو، مدهی اس  و  اتفاق می

می احترام  انسان  شخدی   شخدی  به  تراژدی،  گذارد.  م وری 

باقی   اعتبار  ود  به  اول  ایذ  هنوز  و  گف   ارسطو  که  همانطور 

برانگیز و موقعیتی مه  اس  و به  اس ، فردی یا شخدی  ت سیذ

 .  (4)شود.«  ههاار یهو اشتباه به تباههی کشانده می

ای »در تراژدی، شخدی  به واسطم اعمال  ودش آن ه  به گونه

شود. هریو  نا واسته و امتناب ناپذیر دا ل مامرای تراژدی می

به فعیی  می انسان، وقتی  رسد، فامعه  از نیروهایی نهفته پرتوان 

می می برداش   و  نمی کارد  تراژدیکند.  معنای  برای  های  توان 

شاعران بزرگ، فرمول ثابتی نوش . ایذ آثار نماینده رنج و تلاش  

تراژدی   تراژیو  ودش هستند.  دانایی  با  کنار آمدن  انسان برای 

دهد.  ود را در منگ، در پیروزی و شکس  و در گناه نشان می
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تراژدی معیار سنجآ بزرگی انسان هنگام فروپاشی و درماندگی 

 اس .« 

(5) 

 هامارتیا  -4-2

هامارتیا در لغ  به معنی اشتباه کردن اس . در تراژدی، شخدی   

یا کاراکتر به  اار نوص و اشتباه  ود که از م ی  بیرون بر او  

وارد نشده و  ود در آن نوآ نداشته اس ، به مرگ و سووط  ود  

 شود.  منجر می

»هامارتیا به ایذ معنی که کاراکتر بر اثر نودی در  ودش بدبخ  

شود. هر  شود و سبب گردد تا عدال  او را به مزا برساند تعبیر می

کاراکتر باید نتیجم هامارتیای  ود را ببیند. دیدگاه دیگر در مورد  

هامارتیا ایذ اس  که کاراکتر در سرنوشتی کهه برایآ پیآ آمده 

شود،  ود چه بر کاراکتر واقع میسهی  اس ، به ایذ معنی که آن

 ( 6)او نیز در انتخاب آن سهی  بوده اس .« 

کنند که هامارتیا سهی  بودن قهرمان  ای به درستی استدلال می»عده

اس  در سووط  ود. سووط قهرمان تراژیو همواره ترهح  ما را  

دهد؛ اما انگیزند و ما را به مرحیم والایی از همدلی سوق میبرمی

کنی  که ایذ سووط ورفاً از بیرون بر او  در همان حال احساس می

اندازه تا  او  ود  نشده و  اس .«  ت میل  ایذ سووط سهی   در  ای 

(7) . 

 کاتارسیس  -5-2

ای  کاتارسیس در حویو  تخییم روانی اس  و برای توویف ل ظه

زندگی   در  بهتری  دگرگونی  به  و  اس   احساسات  از  که سرشار 

رود. کاتارسیس در اکثر مواقع در تراژدی  شود، به کار می ت  می

می یکسان  مطرح  موقعی   در  را  مخااب  ود  تراژدی  در  شود. 

که ترس او را احااه کرده با  بیند و با ومود ایذقهرمان تراژدی می

دردی، پالایآ روانی  کند و با آمیختذ ترس و ه او همدردی می

 آید. پدید می

»ایذ واژه از کیمم یونانی کاتاریذ به معنی پاک کردن مشتق شده  

کاتارسیس عمیی  (  پالاییروان)  اس .  تَعرُف  نتیجم  و  تجربه  دو 

اس  (  بازشنا  ) شخدی  :  درنمایآ  نمایآ  بازشنا    های 

زندگیِ  ارتباط  به  نسب   تماشاگران  تعرهف  و  واقعی   به  نسب  

 .(8)« .هاها با زندگی آنشخدی  

هایی که احساساتآ را در ه   »در فرآیند کاتارسیس، بیننده از تنآ

شود و ایذ الگوی پالایشی تراژدی  اند رها میآمیخته و سنگیذ کرده

کلاسیو، با ومود تغییرات تکامیی که در امتماع رخ داده، هنوز  

های ا یر قابل مشاهده اس . بینندگانی  به شکل آشکاری در درام

کنند، هنوز ه  یو اوج غیر قابل توضیح  که تراژدی را تجربه می

گویی به درکی از    - نوعی رضای    -کنندو مرموز را احساس می

اند نظمی که از تودیر فردی پیشی حویو  نظ  مهانی دس  یافته 

 . (3)گیرد.« می

 کمدی -6-2

نامه در ظاهر برای  نده و تفریح اس ؛ اما در بااذ کمدی یا شادی

پردازد. قهرمانان کمدی بیشتر از قشر متوس  یا  به مسائل مدی می

باشند. در فرهنگ معیذ اثر ادبی یا نمایشی که  نده  پاییذ مامعه می

و تفریح هدف آن باشد یا مسائل تی  و مدی را در لفهاف  نده و 

 شود. شو ی ارائه دهد، کمدی نامیده می

ای  »کمدی بیآ از هر چیز برای  نداندن مردم اس .  نده وسییه

های کوچو و مزئی؛  تنها برای غیبه بر بسیاری از ناکامیاس  نه

ها یعنی اوول ا لاقی ما. لذا کمدی مودم تریذ آنبیکه بر بزرگ

ها درباره موضوع  بر هر چیز، تجییل زندگی اس . بسیاری از کمدی

زند و در واقع گمان  زنهاشویی، مسائهل منسی و زاد و ولد دور می

آییذمی از  کمدی  از  شکل  ایذ  که  استگاه  به رود  مربوط  های 

منسی   مسائل  و  ازدواج  احتمالاً  باشد.  باستان  یونان  در  باروری 

تریذ منکرات  تریذ تددیوات حیات و لذا م ک تریذ و زندهقوی

انسان   بدبختی و هلاک   بر مرگ و  تراژدی  ناآگاه  مرگ هستند. 

می درحالیتأکید  میکند،  نشان  ما  به  را  انسانی  کمدی  دهد  که 
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هایآ  رغ  بدبختیدار زندگی قدری سردرگ  و حتی عییدوس  

 (9) حال.«کمی ه  شاد و  وش

اند هایی بالیدههای شادیگانی، بیشتر در مامعه»نمایشنامه و نمایآ

آزادی از  آن  نمایشنامهکه مردمان  گونه  ایذ  ویژم  که  هاس   هایی 

چه گفته  های شادیگانی، چناناند؛ زیرا در نمایشنامهبر وردار بوده

پهرسمان دشواریشد،  و  تنگناها  سیاسی،  ها،  امتماعی،  های 

می  نهمودار  فیسفی  و  شخدی  گردیدهفرهنگی  از  و  های  اند 

شده  گر، به زبان انز، انتواد میقدرتمند و یا نهادهای امتماعی چیره

آور نیس  نامه نمایشنامه یکسره سرگرم ساز و  ندهاس . شادی

 . (2)بیکه نهادمایه آن بیشتر مدی و سهمگیذ اس .« 

 کمدی تراژدی  -7-2

های اویی نمایآ اس  که علاوه بر  کمدی تراژدی یکی از گونه

بینی اثر آن را کمدی تراژدی  فرم و شکل به  اار مضمون و مهان

ه می در  مینامند.  تراژدی  و  کمدی  فامعه آمیختذ  باعث  تواند 

پردازد به  شود. درامی که متکی به رئالیس  اس  و به واقعی  می

تواند نتیجم  وب  ای دارد و میتیفیق کمدی و تراژدی نگاه ویژه

 دور از انتظاری داشته باشد.

تراژیو[ شاید با اورپید و یا احتمالاً با    -»کمدی تراژدی ]کمدی

ازپیآ بر نمایآ امروزی مسی  رنسانس در ایتالیا شروع شد و بیآ

شده اس . ایذ شکل از نمایآ آمیزم تراژدی و کمدی در نمایشی  

و نه شکسپیر  اس .  تسکیذواحد  کمدی  در  دهندههای  ای 

گنجاند، چون و نم مربوط به باربر در مکبث  های  ود میتراژدی

تراژیو در امتزاج مواد تراژیو    - یا گورکذ در همی . ولی کمدی

که ا تلاف اوریرود، بهو کمیو در نمایشی واحد فراتر از ایذ می

به  آن دو را آشکارا نمی متومه شوی  که  توان دید. ممکذ اس  

 واحد منزمر شده یا بعداً تشخیص دهی . ندی  و درآنچیزی می

ای ، درواقع هولناک بوده اس  یا ممکذ  ندیدهچیزی که به آن می

آن تراژیو  کمدی  افتی .  وحش   به  از  نده  شدیداً  چنان  اس  

بیند که تمایز  آمیخته می  تراژدی و کمدی را در زندگی واقعی دره 

منزلم    ایذ دو اغیب م ال اس . ایذ نوع نمایآ ممکذ اس  به

شکل نمایشی وضعیتی را عرضه بدارد که به نظر کمدی اس   یو  

 ( 9) و سپس چر آ دفعتاً تراژیکی به آن دهد.«

 های نمایشی وحدت -8-2

اول سه وحدت )وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت آکسیون( 

شود تهأثیر شگرفی بر رشتم  که به قواعد ارسطویی نمایآ نامیده می

های  نمایآ داشته اس . م دودیه  دیهداری تئاتر از م دودی  

می نشأت  آن  ه  روایهی  و  م دودی  گیرد  و  چنیذ  مکانی  های 

 زمانی تئاتر ارتباط مستویمی با مهان ماهوی تراژدی دارد. 

واقع   زمینی  نگاه  از  که  پردا ته شود  باید چنان  تراژدی  »داستان 

نشانه و  از علائ   یکی  و  باشد  قبول  قابل  واقع  گرایانه  بارز  های 

 .(10)گرایی، مشخص بودن زمان و مکان اس « 

 ملودرام  -9-2

میودرام به عنوان یو شکل نمایشی مجزها همواره در مسیر  طر 

شره اس  و کاراکترهای  وب آن معمولاً در معرض  طر تبهکاران 

قرار دارند و ایذ امر تا حدودی قابل حل نیس  و شکس  شره تا  

شود که مومب یأس و ناامیدی  های نمایآ واقع نمیآ ریذ ل ظه

تماشاگر  می لبان  بر  که  نده  نیس   آن  ودد  در  میودرام  شود. 

احساسات   و  هیجان  و  شور  مومب  حال  عیذ  در  ولی  بنشاند؛ 

 سرشار اس . 

»درگیر شدن ابوم کارگر به عنوان شخدی  نمایشی و تمرکزش  

ه  و  مخااب  کهردن  درگیر  برای  تعییق  شامل  بر  میودرام  چنیذ 

کوه ازممیه  و نم  ارمی  درههعناور  رود انهها،  و  بود.  ها  ها 

میودرام سه   ود را از همدردی و هراس و دیگر عوااف شدید  

کرد؛  را به اضافه نشان دادن موضوعات مشخص امتماعی ایفا می

اش از موسیوی برای اعلام ورود و اما ویژگی میودرام در استفاده

های فیزیکی نهفته اس .«  ها و تشدید عاافه و شدهت کنآ روج

(3). 
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انگیز یا  وش داشته باشد. تفاوت  »میودرام ممکذ اس  پایانی غ 

-ها  شذمیودرام و تراژدی در ایذ اس  که در میودرام، شخدی  

شنا تی  اند. میودرام، فاقد بینآ روانتر یا بدتر از واقعی  تر،  وب

زا و حسی  اس . ارح داستانی میودراماتیو، حاوی عناور وحش  

آور توانند تبدیل به عناور مض و و  ندهاس  که به راحتی می

دهد  شوند. میودرام، عوااف عموم را به راحتی ت   تأثیر قرار می

 . (4)زند.« گرایی افراای پهیو میو گاهی به نوعی احساس 

 روایت  -10-2

»روای ، اساساً بازگویی اموری اس  که به ل اظ زمانی و مکانی 

یا   ) واننده  مخااب  ظاهراً  و  گوینده حاضر  دارند:  فاویه  ما  از 

شنونده( و قدهه نزدیو اس ؛ اما ر دادها غایب و دور هستند. از 

به ر دادهای دور اس ،  آن ابزار دستیابی  گویندم حاضر،  که  ما 

می میان  به  نیز  دیگری  ایذب ث  و  میآید  روای   امور  که  تواند 

 .غایب و دور را به ارز نامتعارف حاضر میوه دهد.« 

می را  روای   که  که  »تدویرهایی  تدور  قابل  تنها  نه  باید  سازند 

سازند. روای   مت رک باشند. تدویرهای ثاب  معمولاً روای  نمی 

به شدت با تدویر مرتب  اس ، تدویری که بتوان آن را تدور  

 .کرد.«

»هر روای  زنجیرم حوادث در روال مناسبات عی  و معیولی در  

شود،  زمان و مکان اس . هر روای  که از موقعیتی پایدار آغاز می 

دگرگونی نسب  سیسیم  زمینم  و  براساس  که  و  هاس   عی   های 

 . (11)آید.« ای پدید میمعیولی تا سرانجام موقعی  پایدار تازه

می را  کرد:  راویان  توسی   گروه  چهار  به  برون   -1توان  راویان 

داستانی که درگیر داستان نیستند و دنیای روای  را از بیرون آن  

داستان   -2کنند.  توویف می از  که بخشی  داستانی  راویان درون 

راویان دیگر    -۳توانند شخدی  داستان ه  باشند.  هستند و می

پردازند و نوشی ندارند ولی برون گوی که به ر دادهای دیگران می

راویانی که به  ودگویی یا همگویی شهرت    -4داستانی ه  نیستند.  

 
1.Opsis 

می  نول  که  روایتی  در  و  قهرمان  دارند  یا  اویی  کنند، شخدی  

 باشند. داستان می

   طرح یا پیرنگ -11-2

ارح یا پیرنگ، روای  رویدادهایی اس  که بر تدادف تأکید دارد 

و فرق آن با داستان ایذ اس  که داستان، روای  رویدادهایی اس   

 دهد. که با ترتیب زمانی مشخص روی می

گونه نظر داند و ایذندرالله قادری، ارح و پیرنگ را یو مفهوم می

دهد: »در نمایشنامه، شعر و داستان ارح عبارت از نوشه، نظ ،  می

الگو، شکیی از حوادث، به کلامی دیگر حوادث کاراکترها اهوری  

-یابند که باعث کنجکاوی و تعییق مخااب میدر اثهر شکل می

 واهد عی  وقوع  رود و می شوند. مخااب در تعویب حوادث می

ها را بفهمد. از نظر زبانی، ارح دارای سه زمان اس ؛ چرا آن  آن 

حادثه اتفاق افتاد؟ چرا ایذ مامرا در حال اتفاق افتادن اس ؟ آیا 

 . (6)ای اتفاق  واهد افتاد؟« حادثه

تواند شامل همم وقایع باشد که  »به احتمال زیاد هیچ درامی نمی

-توانند با داستان مرتب  باشند، چون در ایذ وورت داستان میمی

ها یا تا ابهد ادامهه پیدا کند. یو نویسنده  ها، سالتواند روزها و هفته

گزینه بیذ  از  ویژهباید  رویدادهای  آن  تنها  نام دود،  را  های  ای 

انتخاب کند که مفهوم داستان را نشان دهد و واکنآ مطیوب را در 

 .(3)بیننده ایجاد کند.« 

 عناصر دیداری و شنیداری -12-2

های دیداری و شنیداری را  عناور دیداری و شنیداری تمامی میوه

می ظاهر  و نه  روی  بر  میکه  شامل  قالب  شود،  در  که  شود 

و نه چهرهبازیگری،  رنگآرایی،  نورپردازی،  لباس،  -پردازی، 

پردازی، دکوراسیون، آکساسوار و موسیوی برای برقراری ارتباط با  

 شود.تماشاگر بر روی و نه دیده می 

اوپسیس  نام  به  را  تماشاگانی  دیدارهای  بوایوا،  در  نام   1»ارسطو 

نمایشنامهمی در  اس    -برد.  بالووه  نمایشی  نوآ   -که  اوپسیس 
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کارویژه و  پدیدآورد نهادیذ  با  زیرا  دارد؛  متمایز  و  کلان  هایی 

و نهنمایآ شاید  دارد.  پیوند  و نه  بر  چهرهنامه  آرایی،  آرایی، 

های اوپسیس )دیدارهای  مایهمامگان و نورپردازی را بتوان سا   

تماشاگانی( برشمرد. عناور شنیداری نیز در بوایوای ارسطو با نام 

 . (2) شود.«میوپویا شنا ته می 

»میزانسذ اوطلاح فرانسوی به معنی و نه آرایی یا آرایآ بدری  

و نه شامل  که  دراماتیو  اثر  لباس، یو  و نه،  لوازم  پردازی، 

سازی نیز به معنی آرایآ هاس . در فیی نورپردازی و حرک  آدم

آرایی، نورپردازی، حرک   و نم میوی دوربیذ اس  که از و نه

می  تشکیل  لباس  و  فیی بازیگران  از  و  و  شود  و حرک   برداری 

 . (12)دوربیذ متمایز اس .« 

 حرکت  -13-2

حرک  رکذ اساسی تئاتر اس . حرک  عبور بالفعل یو بازیگر از  

و عمل،   اریق حرک   از  اس .  دیگر  نوطم  به  نوطم و نه  یو 

گذرد و قابل  چه را که نهنی اس  و در درون شخص بازیگر میآن

می تجس   نیس   به  رؤی   تماشاگران  چش   برابر  در  و  بخشی  

 گذاری .داوری می

که حهرک  بر منبم »حرک  مه  و حرکات بی اهمی . به رغ  آن

می دراماتیو  اثهر  یهو  نمایشی  و  را تدویری  آن  و  افزاید 

کند، مع هذا، باید در نظر داش  که هر حرکتی نیز  چشمگیرتر می

چنان بسا  چه  و  نیس   امری  چنیذ  انجام  به  حرکتی  قادر  چه 

نسنجیده و بی مناسب  به کار گرفته شود از اثر اولیم نمایآ نیز تا 

اهمیتی که در  اعتبار  به  ایذ رو، حرک  را  از  حد زیادی بکاهد. 

مؤثرتر کردن بار عاافی و تفهی  م توای مطرح شده در نمایشنامه  

 .(13)کنند.« دارد به حرکات مه  و حرکات بی اهمی  توسی  می

حرک  عبور بالفعل یو بازیگر از یو نوطم و نه به نوطم دیگر 

اس . »مفهوم حرک  را  طوط مستمری تدور کنید که نواط واقع  

می متدل  ه   به  را  نوطه در کف و نه  یو  به  وقتی     کند. 

-بندی دس  میایستد و ما به یو ترکیبرسد، بازیگر ثاب  می می

 .(14) پذیرد.«ها وورت میبندییابی ، پس حرک  مابیذ ترکیب 

 آراییچهره -14-2

قدیمیچهره از  اساسیآرایهی  و  تئاتر تریهذ  فنی  عهوامل  تریذ 

شان را با سرب،  شود، نخستیذ بازیگران دنیا وورتم سوب می

مهی رنگسفید  زیرا  تنوعکردند؛  به  اار  و  ها  زندگی  به  شان 

می زیبایی  و  گرمی  تئاتر  بازیگران  عوااف  شخدی   و  بخشند 

 سازند.ها را آشکار میدرونی آن 

اس :  »چهره بر وردار  مه   کارکرد  دو  از  تئاتر  در    - 1آرایی 

شخدی   انتوال  مه   بازیگر  همکههاری  با    -2آفرینی  موازنه 

چهره و نه.  نورپردازی  از  حاول  و نهتأثیرات  ای،  پردازی 

از رنگ اس  بر روی پوس  بهازیگر، آن ه  بها  استفاده مناسب 

ههای چهره آن را مشخص و ایذ هدف کهه بها مبالغه در مشخده

-رنگی یا ناه تواند دربارم میزان ه پردازی میمهؤکد کنند. چهره

رنگی شخدی  با مامعه، در مورد نخوت او نسب  به دیگران یا  

شخدی، آگاهی سبو  از  او  احساس  مورد  در  و  دیگران  از  اش 

 . (14)های زیادی در ا تیار تماشاگر بگذارد.« داده

 فییمنامه،  و  نمایشنامه  متذ  به  تومه  با  ای،حرفه  و   لاق  پرداز»چهره

  و   روحی   دوویات  منسی ،  به  هاشخدی    پردازیچهره  برای

  ابواتی،  موقعی    تاریخی،  سبو  و  دوره  شغل،  نژاد،  و  سذ  مسمی،

  دینی   اعتوادات  فرهنگی،  و  مغرافیایی  موقعی    زندگی،  و  کار  م ی 

  در   و  اراحی  با  ابتدا  وی.  دارد  تومه   نیز  شخدی    بینی  مهان  و

  دم    به  و(  بعدی  سه  گری )   چهره  از  گیریقالب  با  مواردی

  کلاه   دهنده،شکل   میرهای  انواع  مانند  مختیف  ابزار  و  مواد  گرفتذ

 کندمی  سعی  ز    و  مراحات  انواع   ایجاد  و  ماسو  ریآ،  گیس،

 . (15)بدهد.«  مطیوب  شکل شخدی   به  بهتر هرچه

 انواع گریم  -15-2

چهره و    اساس همه انواع گری  یکسان اس  اما در رنگ آمیزی»

ها تفاوت کیی ومود دارد. گری  تئاتر با کاربرد رنگ برای حج 
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غیظ  زیاد برای نمایان بودن از فاویه دور مناسب اس ، چرا که  

اغراق مومود در آن از فاویه نزدیو ممکذ اس  نا وشایند میوه  

نماید. در سینما با ومود نورپردازی  اص و بزرگ تر شدن تدویر 

به میزان شانزده برابر، کوچکتریذ اشکال در گری  به وضوح دیده  

ک می نسبتا  کادری  با  اگرچه  تیویزیون  در  روبههشود.  رو  وچو 

شوی  و در تداویر کیوزآپ  تر میهستی ، چون به بازیگر نزدیو

تر دیده  تر اس ، اشکالات آن واضح)نمای بسته( نیز گری  نمایان

 .(16).« شودمی

پیدا کچهره» ایذ دلیل ضرورت  به  آغاز  رد که چهره  ه پردازی در 

شد. از آن زمان تا ی  وب ثب  نمی یهای ابتدابازیگران روی فیی 

پردازی به ارق مختیف برای برمسته کردن حضور  به حال از چهره

بازیگران در روی پرده، استفاده شده اس . در اول تاری  سینما  

چهره امکانات  از  وسیعی  اس .  ایف  رسیده  ظهور  به  پردازی 

به دلیل امتناب کامل    1928مدائب ژاندارک در زمان نمایآ در  

شدت  ه  پردازی معروف بود. ایذ فیی  برای  یق یو درام باز چهره

مزئی چهره بود. از ارف   ها و تغییراتمذهبی، متکی بر کیوزآپ

چرکاسوف چندان شبیه آن چیزی که آیزنشتایذ از  دیگر، نیکولای

تزار ایران چهارم در نظر داش  نبود، از ایذ رو برای بازی در ایوان  

مخوف از کلاه گیس و ریآ و دماغ و ابروی مدنوعی استفاده  

پردازی شبیه کردن بازیگران  رکردهای متداول چهرهکرد. یکی از کا

-ممکذ اس  هدف از چهره. های تاریخی بوده اس  به شخدی  

  کامل باشد. وقتی لارنس اولیویه برای  سپردازی رسیدن به رئالی

 واس  تا  ود را سیاه کرد، میه بازی در اوتییو پوس  و موی   

باشد. باور  قابل  مراکشی  یو  نوآ  در  امکان  پردازی  چهره  حد 

ر وحش  دارد.  ه عجیب و غریب نوآ بزرگی در قراردادهای ژان

رنگ با  بازیگرها  وورت  کالیگاری  دکتر  غرفه  بیدر  سایه  های 

تیره رنگ با منبهروشذ و  ایذ  های دیگر میزانسذ آمیزی شده و 

پردازی در پاس   های ا یر حرفه چهرهدر سال.  همخوانی دارد  فیی 

ی فانتزی، وحش ، و عیمی تخییی توسعه  به موبولی  عام ژانرها

کردگی، بر   یافته اس . ترکیبات کائوچویی و مومی برای ایجاد باد

-هایی از پوس  مدنوعی در فیی های اضافی و لایهآمدگی، اندام

از    ۳1وید کراننبرگ، و ادوارد دس  قیچی  ه دی   ۳0هایی مثل مگس  

ک  به  برتون  مه تی   گرفته  زمینهی ه ار  در چنیذ  -هایی چهرهشوند. 

برد کنآ  اراکتر و پیآه های کپردازی، مثل لباس، در  یق ویژگی

  (17).«یابدمی ارح و توائه اهمی  

 آراییصحنه -16-2

پردازد و شامل  آرایی به ارتباط معماری و نواشی با تئاتر میو نه

 شود. آرایی سا تمانی میآرایی نواشی شده و و نهو نه

»به عنوان سند و مدرک، دکور تاری  و مغرافیای م ل را گزارش  

کند. به عنوان م ی  دکور معرهف مایی اس  که آدمی سا ته  می

اثر می آدمی  زندگی  بر  مزیه  و  و  یا هردو. دکور و نه،  گذارد 

نمایآ فایده برازندم  عال   یال  در  که  اس   نداشته  ایذ  مز  ای 

 . (9) اص اس .« 

سامان»و نه کارگیری  به  عی   عناور پردازی  منتظ   و  یافته 

گونه به  سینماس   اندیشه معناپرداز  و  عاافه  تولید  به  که  ای 

 . (18)انجامد.« 

 لباس -17-2

های  لباس شرای  اقتدادی، امتماعی، سیاسی، مذهبی و نیز منبه

های مربوط شرای   اقییمی یو م ی  را بازتاب داده و نیز همم آییذ

می  آشکار  و نه  بر  را  نوعی مفروض  حویو   در  لباس  سازد. 

 آرایی در حال حرک  اس . و نه

  های کارکرد  همانند  را  لباس  کارکردهای  هولتذ،  »اورلی

 زمان  -1  اس :  قائل  لباس  برای  کارکرد  پنج  و   داندمی  پردازیو نه

  هایشخدی    تدویر  به   کمو  - 2.  سازدمی  مستند  را  مکان  و

.  کندمی  کمو   ود  نوآ  امرای  در  بازیگر  به  -۳.  کندمی  نمایآ

  آن   حال    یا  نمایآ  مضمون  الوای  به  کمو  استعاری  وورتبه  -4

 .(9).« بخشدمی شدت  را منظره و رنگ -۵. کندمی
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»لباس باید از هرگونه  ود واهی و هر گونه افراط در حُسذ نیه   

چش  بپوشد، نباید به عنوان یو ومود مستول  ودنمایی کند امها  

تواند بدون لباس باید ومود داشته باشد. به هر حال بازیگر نمی

سر و نه برود. لباس باید در عیذ حال مادی و شفاف باشد، باید  

 .(19) آن را دید، نه به آن نگریس .«

 نورپردازی -18-2

مه  فو   نورپردازی  و نه  نورپردازی  امراس .  قسم   تریذ 

و   تدویرسازی  اص  نوعی  بیکه  نیس ؛  و نه  کردن  روشذ 

 تواند به تخیهل تماشاگر قوهت بخشد.ظریف اس  که می

شود. هریو  »نور ابیعی از  ورشید و نور مدنوعی از برق تهیه می

تواند به تنهایی یا به وورت ترکیبی  از ایذ دو نوع نورپردازی می

مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه چگونگی نورپردازی بستگی به  

ساز اس . نورپردازی از بالا ای دارد که مورد نظر فیی حال  و نه

به موضوع مورد نظر، حالتی روحانی و فرشته مانند یا فضایی از  

می موانی  و  عدم  تازگی  کنندم  منتول  پاییذ  از  نورپردازی  دهد. 

دهد. نورپردازی آرامآ اس  و به موضوع حالتی شوم و عجیب می

 (19)بخشد.« از مانب، به وورت آرامآ و متان  می

تواند احساسات روانی ظریفی را که به »در زندگی روزمره، نور می

گیری  که شود، برانگیزد؛ پس نتیجه میشدت بر ما مؤثر واقع می 

می نور  تئاتر  بگذارد چون در  تأثیر  ما  بر  بیشتری  با شدت  تواند 

 .(14)گیرد.« انتخاب آن با قدد و نیه  انجام می

 موسیقی و صدا در نمایشنامه -19-2

اند که برای امرا  ها با تأکید بر آواز و ساز نوشته شدهاکثر نمایشنامه

باشند. موسیوی و ودا در نمایشنامه برای  در و نه ضروری می

باشد، در بر ی مواقع  برانگیختذ تخیلات و احساسات شخدی می

 شود. به مای تووی  آن به پریشانی منجر می

»ودا کمو بسیاری به تجس  زمانی و مکانی، ایجاد م ی  وضع  

کند. آثار ووتی شامل هر نوع ودایی از ممیه موسیوی و حال می 

چون ودای  که مزئی از  ود نمایآ و یا پس زمینم آن باشد، ه 

قطار،  تیفذ، سوت  تیر، زنگ  نوییه، شییو  عبور و مرور وسای  

درنگ تمیز داده غرش رعد و س  ضربم اسب، اوواتی را که بی

 . (9)توان برای مستند نشان داده به کار گرف .« شوند میمی

یابد که  تواند ل ذ بیافریند. موسیوی در حالی ادامه می»موسیوی می

 . (20)ای منتول شود.« ها به مکان یا زمان تازهو نه

 کاراکتر یا شخصیت  -20-2

هاس  که انسانی را از انسان دیگر  ای از ویژگیشخدی  مجموعه

ای از عوامل مادی، معنوی، موروثی  سازد و مجموعهمشخص می

شود.  و اکتسابی اس  که در اعمال و رفتار و گفتار کاراکتر ظاهر می

نامه دارای چهار بُعد مسمی، روانی، امتماعی  شخدی  در نمایآ

 و اعتوادی اس . 

»منظور از شخدی ، فو  کسانی نیس  که در درام هستند؛ بیکه  

آنمه  ماهی  حویوی  آن،  از  اریق  تر  از  تنها  که  ماهیتی  هاس ، 

تواند آشکار دهند، میها در مسیر داستان انجام میکارهایی که آن

 واهید شخدی  حویوی کسی را کشف کنید؟ او را در  شود. می

موقعیتی قرار دهید که مجبور به انتخابی مشکل شود و سپس ببیند 

افتد. اهمی  همه چیز، سذ، منسی ، وزن، مییه ،  چهه اتفاقی می

هایی که ما در مجموع  هدوویات  ها و همان ویهژگینظام ارزش

نامی ، در موایسه، کهاری که شخص در اوج هیجان انجام  فهرد می

 .(3)بازد.« دهد، رنهگ میمی

بندی، سطح ادبی کیمات، ل ذ، کمی  کلام و ریت  عوامل  »ممیه

اند با دیگر مشخدات  ایجاد تناسب شکل و غنای گفتار شخدی  

تعییذ شدم امتماعی و فرهنگی او. به ایذ معنا که ابوه امتماعی 

و فرهنگی هرکس رابطم مستوی  با شکل و غنای گفتار او دارد؛ ایذ  

گویای میزان بر ورداری از مفاهیمی فرهنگی و متعاقباً سطح کیفی  

 .(21) ارتباط گفتاری شخدی  اس .« 

 کنش   -21-2

کنآ نمایشی مختص زمان حال اس  و عامیی اس  که کیفیتی  

 دهد. زنده به نمایشنامه می



 1404دوره سوم، شماره سوم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه  

~ 11 ~ 

»کنآ، واقعم روحی نمایشنامه اس . ایذ واقعه در نهذ تماشاگر  

می وقوع  واقعهبه  چنیذ  اگر  کنآ پیوندد.  نپذیرد،  وورت  ای 

وورت نگرفته اس . فرآیندهای مادی نمایشنامه، بهازیگر، و نه  

واسطه غیره، همگی  به  و  )کنآ(  واقعم روحی  انتوال  برای  هایی 

 . (6)تماشاگر اس .« 

یو   از  ناگریز،  و  مبری  نه  و  ا تیاری  و  هدفمند  گذر  »کنآ، 

تایی  موقعی  به موقعی  بعدی. فیذا هر کنآ همواره سا تاری سه

های مختیف آن عبارتند از: موقعی   گذارد که مؤلفهرا به نمایآ می

 . (22)مومود، تلاش برای تغییر ایذ موقعی  و موقعی  مدید.« 

 ستیز یا کشمکش  -22-2

»کشمکآ در ظاهر عبارت اس  از فعالی  دو نیروی مخالف که  

شوند؛ ولی در بااذ هریو از دو نیرو در موابل یکدیگر واقع می

م دول اوضاع و حوادث پیچیده اس  که به ترتیب در ای زمان  

اتفاق افتاده اس . همیذ حوادث به تدریج شدیدتر شده تا بالا ره  

 ( 22)به انفجار منتهی گردیده اس .« 

های به کار رفته  »کیفی  و کمی  دیالوگ بسته به سطح کشمکآ

در داستان متغیر اس . کشمکآ نظ  زندگی را در یکی از چهار  

سطح مادی )زمان، مکان و هرچیز مومود در آن(، امتماعی )نهادها  

ها(، شخدی )رواب  نزدیو دوستان،  انواده،  و افراد حاضر در آن

عشاق( و یا  دووی )افکار و احساسات  ود آگاه و نا ودآگاه(  

 . (23)سازد.« مختل می

های مختیفی دارد، های متفاوت، واکنآانسان در پاس  به م رک 

با ایذ تعبیر انواع ستیز متفاوت  واهد بود: ستیز آدمی با  ویآ،  

 ستیز آدمی با آدمی، ستیز آدمی با مامعه و ستیز آدمی با تودیر.

 گفتگو یا دیالوگ -23-2

شود و نتیجم  دیالوگ، گفتاری اس  که بیذ دو یا چند نفر واقع می

گفتگویی   تعامل واقع نشود،  تأثیر و  اگر  تعامل اس .  تأثیر و  آن 

وورت نگرفته اس . در گفتگو وحدت زمان و مکان ومود دارد؛ 

یعنی دو یا چند گوینده در یو زمان و در یو مکان با یکدیگر  

 کنند.و ب  می

ای اس  که با آن تریذ وسییه»گفتگو یا دیالوگ در نمایشنامه، مه 

می ثبوت  به  می»موضوع«  معرفی  بازی  اشخاص  و  و رسد  شوند 

یابد. ایذ گف  و شنودها باید  وب باشد زیرا  کشمکآ ادامه می 

های نمایشنامه بر تماشاگران آشکار و نمایان  بیآ از سایر قسم  

اس . سه حال  مختیف گفتگو عبارتند از: سخذ گفتذ با دیگران،  

سخذ گفتذ با  ویشتذ و سخذ گفتذ با  وانندگان و تماشاگران.« 

(22) . 

ریشه منظر  به  »از  دیا  یونانی  عبارت  دو  به  دیالوگ  واژه  شناسی، 

شود. اگر ایذ  معنی »از  لال« و لگیذ به معنای »سخذ« توسی  می

دو عبارت در ترکیب با یکدیگر به انگییسی برگردانده شود واژه  

شود؛ یعنی کنشی که از گفتار و  مرکب از  لال سخذ سا ته می

ای که شخدی  به زبان شود. هر ممیهنه از اریق کردار انجام می

یها در می بهه دیگران بهگوید  بیند  بها ودای  آن را  آورد،  هواه 

انداز شهود، به بیان می. ال. استتیذ کنشی  سکوت در نهنآ انیذ

 . (23)شوند.« گفتاری اس : کیماتی که سبب وقوع امری می 

نامه اس  که بینندگان تومه  گفتگو یکی از دو عندر اویی فیی »

کنند و به گفتگوها گوش  ها به پرده نگاه میها دارند. آن زیادی به آن 

اویی گفتگو عبارت اس  از: پیآ بردن       مدهند. چهار وظیفمی

هایی از شخدی  که مز با گفتگو برملا فاش کردن منبه  ،داستان

گذشته  ،شوندنمی حوادث  مزئیات  ارائه  و   و   معرفی 

به ومود آوردن ل نی  اص برای فیی  گفتگوها باید ماهرانه باشند،  

ها در متذ کشمکآ مومود  به ن وی که شنونده باور کند شخدی  

توانستند بگویند. اما فیی  یو رسانه  در فیی  چیزی غیر از ایذ نمی

حد به  آن  در  باید  را  گفتگو  دلیل  همیذ  به  و  اس   اقل دیداری 

فارغ  ،  رساند. اگر سطری از گفتگو یکی از چهار نوآ فوق را ندارد

باید آن   ،که چودر هوشمندانه، به یاد ماندنی یا شاعرانه اس  از ایذ
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تواند قوت یا ضعف کیی فییمنامه  را حذف کنید. اولیذ گفتگو می

 . (1) را رق  بزند

 ایده و تم )موضوع(  -24-2

ت  که همان اندیشه از نظر ارسطو اس ، در فرهنگ اوطلاحات  

مترادف با »مضمون« اس . هر نمایشنامه مضمون یا مضامینی دارد  

 توان آن را  لاوه کرد.که غالباً با بیان یو ممیه یا مملاتی می

اس ،   گرفته  پوئتیو بهره  از آن در  »ایده واژم یونانی که ارسطو 

DIANIOA    انگیسی در  کیمه  ایذ  و    IDEAاس . 

THOUGHT    در فرانسهIDEE    وPENSEE    و در زبان فراسی

 . (6)به فکر، اندیشه، انگاره و پندار ترممه شده اس .« 

کند: »به نظر اگری، موضوع همان ایده اس  و در شرح آن بیان می

چه پیآ از اقدام به کار فرض و آزمایآ بشود و  موضوع یعنی آن

نتیجه   امید  که مشهود و  قراری  گیرد؛  پایم ب ث و استدلال قرار 

هنر   دربارم  ب ث  مخدوواً  دیگر  موارد  در  باشد.  مسیه   دادنآ 

رود، از ایذ  های دیگری به مای ایذ کیمه به کار مینمایآ واژه

قرار: مفهوم، منظور، فکر اویی، فکر اساسی، هدف، قدد، نیروی  

 . (22)م رکه، مطیب، نوشه،  لاوه داستان و مبنای تأثر.« 

 بحث  -3

 ای های نمایشنامهجنبه -1-3 

ارسطو با اشاره به عناور تشکیل دهندم درام، اول را بر کردار و  

دارد  افتد؛ اما  ود انعان میگذارد که در نمایآ اتفاق میعمیی می 

شود،  که کردار یا اعمالی که در یو تراژدی )یو نمایآ( واقع می 

همان اعمال و رفتار اشخاص نمایآ اس  که به دلایل مختیف از  

زند. امروزه نیز ایذ  ها سر میممیه اندیشه،  یق و  و و منآ آن 

بندی سا تمان نمایآ به امزای بنیادیذ و اساسی از سوی  توسی 

ها نیز سا تمان و شاکیم  درام شناسان مهان پذیرفته شده اس  و آن

 دانند که عبارتند از:  اویی نمایآ را متشکل از هف  مزء می

موضوع    -1 یا  مایه  پیام  بذ  -2نهاد  و  معنی  یا  نوشم   -۳اندیشه 

فضا و حال     -6زمان و مکان    -۵شخدی     -4داستانی یا پیرنگ  

 گف  و شنود  -7

ابراهی  اده  پادشاه بی  بود، با انولاب و   * نهادمایه )موضوع(:

ت ولاتی که در درونآ وورت گرف  توبه کرد و تارک دنیا شد. 

وی پس از آن به زهد و عرفان و قدم در راه سیر و سیوک گذاش .  

 ایذ موارد، به عنوان نهادمایه یا موضوع داستان اس . 

فرمان   یرز  یحال او آن بود که او پادشاه بی  بود و عالم  یبتدا»ا

و پس او   یآ در پ  یذو چهل گرز زر  یذزر  یرداش  و چهل شمش

 ید،سوف  انه بجنب  شب ی  ن  ،شب بر تخ   فته بود  یو.  بردندیم

: آشناس .  یس ؟ گف  که ک  ،. آواز دادرودیبر بام م یکه کسچنان

ای ماهل! اشتر بر  :گف    .کن یبام ایب م  یذام بر اگ  کرده  یاشتر

در مامه اایس  فته بر   رایای غافل! تو  دا:مویی؟ گف  یبام م

به دل او آمد و آتآ در   یبتیسخذ ه  یذا  ایبی؟ ازیم  یذتخته زر

به وفه شد و بر   برآمد، ف  چون روز    یارس  دلآ افتاد تا روز ن

  یکی. ارکان دول  هر  یذو اندوهگ  یهرتخ  نشس  متفکر و مت 

و بار عام دادند.  یدند. غلامان وف کشیستادندا یآ و یگاهبر ما

کس را از حش  و یچه  هک از در درآمد. چنان  یب  با ه  یناگاه مرد

ها به گیو فروشد  ممیه را زبان  یستی؟تو ک   ید دم زهره نبود که گو 

:   واهی؟ گف  ی. گف : چه می تخ  ابراه   یآتا پ  آمدیچنان مه 

مذ اس !    یسرا  یس ،رباط ن  یذ: اگف    .آی یرباط فرو م  یذدر ا

: از گف  از آن که بود؟ یذ از ا یآپ یسرا  یذ: ا گف    .ای یوانهتو د

از   یآ: پگف   : از آن پدر پدرم.گف   از آن؟ یآ: پگف   آن پدرم.

: از آن پدر  گف    از آن؟  یآپ:  گف   : از آن فلان کس.گف    آن؟

:  گف    : برفتند و بمردند.گف    : همه کجا شدند؟گف   فلان کس.

بگف    گذرد؟ ایذیم  یکیو    آیدیم  یکیبود که    یذپس نه رباط ا

  ی  . سوز و آتآ مان ابراهالسهلامیهشد و او  ضر بود عی  یدو ناپد

چه حال اس  و آن حال   یذتا ا  یفزودشد و دردش بر درد ب  یادهز

شب ممع شد و ندانس  که از    یدروز با شن یدود شد که د یکی
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که   یدکن  یذ. گف : اسب زیدو نشنا   که امروز چه د  یدچه شن

.  یس  چ   دان ینم  ،اس    یدهرس  یزیکه مرا امروز چ   رومیبه شکار م

به   ی کردند. رو  یذز  ید؟ اسب حال به کجا  واهد رس  یذ داوندا ا

که    دانس  یکه نم. چنان گش  یدر و را م   یمهشکار نهاد. سراس

م آن سرگشتگکندیچه  در  آواز  ی.  راه  در  افتاد.  لشکر مدا    ی از 

آواز   یذکرد و برف . دوم بار هم  ناشنیده  گرد.  یدارکه: انتبه ب  یدشن

را از آن    یشتذ و   ،. سوم بار همان شنودیاورده  به گوش درن  ،آمد

گرد،    یداردور افگند. چهارم بار آواز شنود که: »انتبه قبل ان تنبه« ب

 . (24) «کنند. یداراز آن ک  ب یآپ

سیطن  و پادشاهی ازآن  داوند و    * بن اندیشه )معنی و پیام(:

که   هرچند  اده   ابراهی   اس .  همیشگی  و  باقی  برای  داوند 

پادشاه بی  بود، ولی ایذ پادشاهی قبل از او به پدران او تعیق داش   

و برای پدرانآ نیز ماندگار نبود. شهرت، فرزند و عیال مانع رسیدن 

ها گذش   آن  به ووال حویوی اس  و برای رسیدن به ووال باید از

نتیجه رسیدن ریاض  نفس، روزی حلال، گمنام   به  نیز شرط  و 

بودن و فروتنی اس . انتباه و توبه ابراهی  اده  که فور و درویشی 

را بر سیطن  و ممیک  داری ترمیح داد و مومب زندگی بهتر در 

 آ رت شد، کاتارسیس اس . 

که  چنان  ید،سوف  انه بجنب شب ی شب بر تخ   فته بود. ن  »یو

  ی . اشتر  : آشناسیس ؟ گف  . آواز داد که: ک رودیبر بام م  یکس

بام :گف    .کن یبام ایب م  یذام بر اگ  کرده بر  ای ماهل! اشتر 

گف  یم تو  دا:مویی؟  غافل!  بر    رایای  اایس  فته  مامه  در 

 (24)ایبی؟« یم یذتخته زر

  یذ از اکابر د  یکینهاد.    یهدر باد  یشهرت رو  ی از ب  ی پس ابراه»

 داوند بدو آمو   و برف . او بدان    یذنام مه  ید،بدو رس  یهدر باد

مه د  ،بخواند  رای دا  یذنام  را  حال  ضر    السلام، یهعی  یددر 

«  در تو آمو     یذ! آن برادر مذ بود داود که نام مهی ای ابراهگف :

(24 ) 

کرد که همه راه در نماز   یهنول اس  که چهارده سال در قطع باد»

همه   یافتند،حرم  بر    یران. پیدمکه رس   یوع بود تا به نزدو تضره

ب  او  استوبال  او  و   یرونبه  پ  یآآمدند.  تا    یآِدر  اندا    قافیه 

 ( 24) «او را نشناسد. یکس

. چون  یرماند به ش  ینول اس  که چون از بی  برف  او را پسر»

را از مادر ایب کرد. مادر حال بگف  که    یآبزرگ شد، پدر  و 

حج اس    یفرمود که هرکه را آرزو یپدر تو گ  شد. به بی  مناد 

داد    یآ. همه را نفوه داد و اشتر  و یامدند. چهار هزار کس بیاییدب

 چون  کند.  یپدرش روز  یدارد  دای، که  آن  یدو به حج برد، به ام

 یشان ا  یدداران بودند. پرس رام مرقعال به مکه درآمدند، به در مسجد

ابراه که:  را شناس  ی را  گفتنداده   م  یار:  ید؟  را  ما    یزبانیماس . 

  ی بخواس . بر اثر و  یو  نشان  کرده اس  و به ایب اعام رفته. 

ب مکه  بط اء  به  د  یرون برف .  را  پدر  با    یپا  یدآمدند.  و  برهنه 

 (24)« .آمدی هم یزمه یاپشته

که آن ممیک  را   ید: که تو را چه رس یدندنول اس  که از او پرس »

مذ    یآدر پ  اییینهبر تخ  نشسته بودم، آ  ی: روزی؟ گف  بماند

 یو در آن مونس  یدممنزل  ود گور د   ،نگاه کردم  یینهدر آن آ  ،داشتند

  یدم عادل د  یییقاض  ،نه  یو مرا زاد  یآدر پ  یدمدراز د  یسفر  ،نه

 (24)« میُو بر دل  سرد شد. ،و مرا حج  نه

آن بود   یدآ یآکه مرا پ  یحال یذترسخذ اوس  که گف : سخ  »

ما درآمدند  ییکه  که  بشناسند  مرا  که  مرا    یبرس   و   یق 

.  یخ  گر  یدما باگاه مرا از آنآن  ی،و مرا مشغول کردند  یبشنا تند

به    یا   یدن،تر اس : به وق  ناشنا تذ دل کشندان  که کدام وعب 

 (24)یختذ؟« گر  وق  شنا تذ از عزه

شود  نامه نیز در حکایتی مربوط به ابراهی  اده  اشاره میدر مدیب  

می اگر  انسان  باید که  کند  عزیم   الهی  بارگاه  سوی  به   واهد 

 همانند کاه سبو و از  ودی  ود بیرون شود.  
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سؤال  رهبان  ازان  کرد  اده    ابذ 

بازپرس  دهنده  روزی  از   گف  

حلال   بینی  روزییی  ظاهر  به   چون 

کنی  روزی  هر  پاک  مان   ترک 

مجروحی  ویآ   ز  غافل  شده   ای 

گران   از  واب  گشته  دل  سبو   ای 

برون  همرنگی  به  تو  نیایی   تا 

کاه   چو  گردی  سبو  همرنگی  به   چون 

بود  همرنگ  کهربا  با  چون   کاه 

رنگ  به  آهذ  چون  مغناایس   بود 

اوفتاد همرنگ  اول  در  کسی   چون 

 

ساز  کجا  قوت  یکز  حال   ی تو   حسب 

م  روزی  پرس  دهدیاو  راز   زو 

مکذ روز  می  بااذ   سؤال   یاز 

روزیچار  ییزما  تا  ی کن  م 

باز  چند روح  یدر   یآ  و   یسبو 

چون  ران   وی قانع  و  واب   بخورد 

سنگ  کی گران  تو  از   برون   یشود 

سو   در زود   بارگاه   یکشندت 

بود   کهربا آهنگ  بدو  زآن   را 

رنگه  ب  زآن تنگ  ی ه   به   درآوردش 

اوفتاد   دولتآ تنگ  ه    زآغاز 

 

(24 ) 

 

حکایت   )پیرنگ(:  داستانی  نقشه  حماسم  *  یو  اده   ابراهی  

عرفانی اس  و با داستان رست  و سهراب که حماسم میی اس   

شود. ابراهی  اده  به  اار عشق به  داوند از فرزند موایسه می

دوستی فرزند  هود را از گذرد و رست  نیز به  هاار واذ ود می

های قومی دهد. بینآ رست  در مه دودم نژاد و دلبستگیدس  می

انجامد. در  که بینآ ابراهی  اده  به قرب الهی میر حالیاس ؛ د

های بیدار کنندم مردی که از سوف  انم ابراهی  ایذ داستان حرف

های اایسی  کند که باید  دا را فراتر از مامهاده  به او گوشزد می 

ماند انسان فه و تخته زریذ پیدا کرد و آوازی از غیب که به او می

چنیذ های دنیوی  یق نشده اس  و ه فو  برای شکار و وابستگی

های آهویی که بهه ارادم  داوند  ت   تأثیر قرار گرفتذ از حرف

او می از هیجانات زندگی و به  گوید که زندگی فو  لذت بردن 

شکار نیس  به عنوان ارح یا پیرنگ اس . ایذ داستان را که شامل  

اپیزودیو یا )بخآ رویدادی( نامید و   چندیذ رویداد اس   باید 

 ها دارای سا تار اومگاهی ارسطویی اس . در بعضی روای  

که  چنان  یدسوف  انه بجنب  شب ی شب بر تخ   فته بود. ن  »یو

  ی : آشناس . اشتریس ؟ گف  . آواز داد که: ک رودیبر بام م  یکس

بام :گف    .کن یبام ایب م  یذام بر اگ  کرده بر  ای ماهل! اشتر 

گف  یم تو  دا:مویی؟  غافل!  بر    رایای  اایس  فته  مامه  در 

 (24)ایبی؟« یم یذتخته زر

ز» رو  یذاسب  سراس  یکردند.  نهاد.  شکار  و را    یمهبه  در 

از   ی. در آن سرگشتگکندیکه چه م دانس  یکه نم. چنان گش  یم

آواز افتاد. در راه  ب  یدشن   یلشکر مدا  انتبه   ناشنیده  گرد.  یدارکه: 

. سوم یاوردآواز آمد. ه  به گوش درن  یذکرد و برف . دوم بار هم

را از آن دور افگند. چهارم بار آواز شنود   یشتذبار همان شنود.  و 

 (24)«  کنند.  یداراز آن ک  ب  یآگرد، پ  یدارکه: »انتبه قبل ان تنبه« ب

را مشغول بدو کرد. آهو بدو به    یشتذ آمد.  و   یدپد  ییناگاه آهو»

کرد.    ینتوان  یداند. تو مرا وتو فرستاده  یدسخذ آمد که مرا به و

امَالهذا  َیَوَْ  او بِ » که    اندیدهکار آفر  یذا  ی تو را از برا  «رتَهذا 

  یچه حال  یذا  یاگف : آ  ابراهی   .یندار  یگریکار د  یچ. هکنییم
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بود از    یده. همان سخذ که از آهو شنیداز آهو بگردان  روی  اس ؟

ز فزع  یذقربوس  آمد.  پد  یو  وف  یآواز  کشف    یددرو  و  آمد 

بار    یگر واس  کار تمام کند، سد  یگش . چون حق تعال  یادتز

و    یدبه اتمام رس  مایذ همان آواز آمد. آن کشف ا  یبانگر  یاز گو 

شد و ممیه مامه    لحاو  یویذمیکوت برو گشاده گش . فروآمد و  

 ( 24)« کرد ندوح  یاتوبه ،و اسب از آب چشمآ آغشته گش  

پردازی: شخصیت  و  شخصیت  بارزتریذ    *    های یژگیواز 

اوس  که از سیطن     یاده ، ت ول و دگرگون  ی ابراه  ی  شخد

  ، امتناب از شهرت  یزی،مردم گر  شد.  یدهکش   یاض  بی  به زهد و ر

ت و  از  دووضنماز  را   اوس .دیگر    یاترهع  اده   ابراهی  

اند و اریو  ادهمیهه  های ووفیه نامیدهسرسیسیم بعضی از اریو  

 رسد.با واسطم ابراهی  ادهی  به امام سجهاد می

  یمرغ س  یذ،و د  یاسیطان دن»اده ، مردی اس  که عطار او را    ی ابراه

اعظ ،   ی دول ، شاه اقی  ینه سرایگنج عال  عزل ،  ز  یویذ،قاف  

 ( 24).« نام برده اس   یروق  پرورده لطف و کرم و پ

د  یشبان» کلاه  یدهپوش  ینمد  یدرا  نهاده،    یو  سر  بر  نمد  از 

  یده زر کش  یبود. قبا  ی . غلام ویس  کرده. بنگر   یآگوسفندان در پ

و نمد از او بستد و   یدو کلاه معرق بدو داد و گوسفندان بدو بخش

او    یددرپوش نظاره  به  میکوت  ممیه  و  نهاد  سر  بر  نمد  کلاه  و 

زه  یستادندبا رو  یکه  که  مامه    یسیطن ،  نهاد.  اده   پسر  نمد 

 ( 24)« .یدو  یع  فور درپوش یندا   ب یانجس دن

ابراه» تا کعبه را    مست ها فرو  میگف : شب  ی نول اس  که 

تا   یافت ،یفرو  نم  یچ واه . ه  یاز اوهاف و حامت  یاب   ی ال

را غنآمدیم  ی عظ  یباران  یشب برفت  و فرو   تا   یم  .  شمردم، 

یوه زدم ه ردم و دس  در ح ه ک   یچنان شد که کعبه ماند و مذ. اواف 

   واهی هی دم که: عدم  میشن  ییناه. نداه واست  از گ هو عدم   

. اگر همه را عدم    واهندیم  یذتو از گناه! همه  یق از مذ هم

مذ کجا شود.    یمیو رح  یو رحمان  یو غفور  یغفار  یاهایده  در

شنودم که: از همه مهان با    یی. ندایننوب  یپس گفت : الیهه  اغفرل

گو  ییما سخذ گو  به که سخذ تو دییو سخذ  ود  آن    یگران ! 

 . (24) یندگو 

او را کس » : چرا یدنداو را پرس   -مربع نشسته    -  یدند  یو هرگز 

از   یدمشن  ینشسته، آواز  یذروز چن  یو:  ینی؟ گف  هرگز مربع ننش

که: پهوا  در  بندگان  اده !  پسر  چن  یآای   ینند؟نش  یذ داوندان 

 .(24)« راس  بنشست  و توبه کردم.

 یدمرا به  واب دیل شب مبرئ  یو اده  نول اس  که  ی از ابراه»

زم به  آسمان  از  نام    دس    در  اییفهآمد و و   یذکه  که  داش  

.« را ثب  کذ  ی که اول نام ابراه  یدفرمان رس  نوش ،یدوستان حق م

(24 ) 

الا انَه  »آواز داد:    ی هاتف  یدرا وفات رس  ی نول اس  که چون ابراه

یاف .«  وفات    یذزم  روی  امان  یدآگاه باش   یعنی  امان الارض قدمات:

(24 ) 

گوناگون که عطار آورده    هایی  با تومه به روا  * زمان و مکان:

  یز واقعی ابل مشاهده و نه داستان ق   یذمکان و زمان در ا  داس ، تعد

ی، م راب  کشت  بی ،   مکه،   یابان، غار،کوه و ب  ی، اس . تخ  پادشاه

بو   س رگاه    المودسی  مسجد  و  شب  زمان  هامکانو    های و 

  و به عنوان مکان   یوبرای عمل درامات  تواندمی  هستند که  یمناسب

 . ل اظ شود یشینما و زمان

  یذ در مامه اایس  فته بر تخته زر  رایای غافل! تو  داگف :»

 ( 24)ایبی؟« یم

که به ااع  مشغول شود تا بدان غار    مس  یم  ی ال  یاگوشه»

سه    یاافتاد که مشهور اس  نه سال ساکذ غار شد. در هر  انه

ما در چه کار  ها و روزها در آنسال و که دانس  که او در شب 

به شب    یتا کس  بایدیشگرف م  اییهو سرما  ی عظ  یبود که مرد

و پشته   یغار بررفت  یبه بالا  هشنبتنها در آنجا بتواند بود. روز پنج 

کرد  یزمه رو   یگرد  وب گاه  کرد  یو  نشابور  را   ی،به  آن  و 

  اییمه و ن  یدی، نان  ر  ی بدان س  ی،و نماز ممعه بگزارد  ی،بفرو ت
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و تا   ی، و بدان روزه گشاد یبه کار برد ای یمهو ن ی داد یآبه درو

 ( 24) «.یدگر هفته باز سا ت

بود که از سرما هلاک    ی و تا س رگاه در نماز بود. وق  س ر ب»

آتش مگر  اارش  پوست  یگردد،  کرد.  پش     ید،د  ینیایب  در 

اوفتاده و در  واب شد. چون از  واب درآمد روز روشذ شده  

بود با دو   ییاژدها یذ،. آن پوستیس و او گرم گشته بود، بنگر بود

 ( 24)« چش .

  یخ نول اس  که چون مردمان از کار او آگاه شدند از غار بگر»

به   یهالله عی  هرحم  یدبوسع  ی به مکه نهاد و آن وق  که ش  یو رو

ا  یارتز اگر  غار پرمشو    یذآن غار رفته بود گف : سب ان الله! 

-یذچند ا  یبه ودق روز  یکه موانمرد  ینداد  ی بو   یذچند  یبود

 « )همان( .گذاشتههمه روح و راح   یذبوده اس ، ا ما

  یذاز اکابر د  یکینهاد.    یهدر باد  یشهرت رو  ی از ب  ی پس ابراه  »

 ( 24)« .یدبدو رس یهدر باد

کرد که همه راه در نماز   یهول اس  که چهار ده سال در قطع باد»ن

. همه یافتندحرم  بر    یران. پیدمکه رس   یوو تضرع بود تا به نزد

ب  او  استوبال  او  و   یرونبه  پ  یآآمدند.  تا    یآِدر  اندا    قافیه 

 ( 24) «او را نشناسد. یکس

آمدند و او از کسب دس     یدپد  یوانآپس در مکه ساکذ شد، رف»

. نول اس  که چون از بی  برف   یکرد یو درودگر ی ود  ورد

 . (24) « .یرماند به ش یاو را پسر

ابراه» تا کعبه را    مست یها فرو  مگف : شب  ی نول اس  که 

نم  یچ واه . ه  یاز اواف و حامت  یاب   ی ال تا    یافت یفرو  

غن   آمد،یم  ی عظ  یباران  یشب را  فرو   و  تا    یم  برفت   شمردم 

کردم و دس  در حیوه زدم    یچنان شد که کعبه ماند و مذ. اواف

 . (24)« و عدم   واست  از گناه

وگو، کنآ و  در ایذ داستان عطار با ایجاد گف    * فضا و حالت: 

کند. غسل  های داستان فضا و حال  را ترسی  می عمل شخدی  

و   تا س رگاهان  نماز  ادای  و  ی   با شکستذ  اده   ابراهی   کردن 

هایآ با  داوند، نشان از فضایی روحانی برای ایذ داستان  منامات

دهد. او چنان مجذوب و شیفتم حق شده بود که حتی فرزند و  می

دید و بدیذ  اار از آنان  عیال  ود را حجابی برای ووال حق می

 دوری مس . 

سرد بود   ی  در آن  انه بود و به غا  ینول اس  که در زمستان شب»

کرده. چون همه شب سرما بود    یفروشکسته بود و غسی  ی و او  

بود که از سرما هلاک    ی و تا س رگاه در نماز بود. وق  س ر ب

آتش مگر  اارش  پوست  یگردد،  کرد.  پش     ید،د  ینیایب  در 

اوفتاده و در  واب شد. چون از  واب درآمد روز روشذ شده  

بود با دو   ییاژدها یذ،. آن پوستیس بود و او گرم گشته بود، بنگر

آمد. گف :    یددر او پد  یهراس  ی دو سکره  ون. عظ  چون  چش .

ا تو  فرستاد  یذ داوندا!  مذ  به  لطف  در وورت  در    ی،را  کنون 

م قهرش  نمبین یوورت  ااق   برف .  در  .دارمی.  اژدها  «  حال 

(24 ) 

آمد.    یآواحب ممال در پ  یدر اواف بود. پسر  یارانبا    ی ابراه»

نگر  یزت  ی ابراه بد  یاران.  یس  بدو  داشتند. یدندآن  او عجب  از   .

که به    یچون از اواف فارغ شدند، گفتند: رحمو الله! ما را فرمود

نگاه    یکوروین  یو تو  ود به غلام  یدزن و کودک نگاه مکن  یچه

 یامدم: چون از بی  بگف    .یدی : دیدی ؟ گفتند: شما دگف    .یکرد

 غلام آن پسر اس . یذدان  که ا یذرها کردم. چن یر وارهش یپسر

شد و قافیه بی  را ایب کرد   یرونب  ی  ابراه  یآاز پ  یاری  یگرد  روز

  یزده و کرس  یبااز د  یدد  اییمه    یان،قافیه درآمد. به م  یانو به م

و    واندی نشسته و قرآن م  ینهاده و آن پسر بر کرس  یمه   یاندر م

آن  گریس  یم کجا  ی ابراه  یار.  از  تو  گف :  و  یی؟ بار  واس  

نهاد و    یدس  بر رو  یستی؟ پسر: پسر ک گف    : مذ از بیخ .گف  

 امیدهبر او فتاد و مد ف از دس  بنهاد. گف : مذ پدر را ناد  یهگر

 ی ،که اگر گو   ترس ی نه و م  یاکه او هس     دان  ینم  یروز،مگر د

اده  اس  میو   ی اس . پدر مذ ابراه یختهکه او از ما گر یزدبگر

آورد. مادرش با او به    ی ابراه  یمرد او را برگرف  تا سو  آن  بی .
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رکذ    یآپ  یارانبا    ی و ابراه  ی ابراه  یوه  بر اس  و آمد تا نزد

با آن   ید، ود را د   یارنشسته بودند. از دور نگاه کرد. آن    یمانی

بد را  او  زن  آن  مادرش. چون  و  و وبرش    یدبخروش  ید،کودک 

آمد که وف  نتوان کرد.    یدپد  یز یرستخ  .پدرت  ینونماند. گف : ا

آمدند. چون پسر به  ود بازآمد   یه در گر  باریو  یارانممیه  یق و  

مواب داد و در کنارش گرف  و گف :    ی بر پدر سلام کرد. ابراه

 یدپرس   دیگر  : ال مدلله.گف    اسلام.  یذ: بر دینی؟ گف  بر کدام د

م قرآن  گف  یکه:  دان . دانی؟  ال مدلله.گف    :  عی  گف    :   :

 واس    ی ابراه پس : ال مدلله.گف  ام.: آمو تهی؟ گف  اآمو ته

دربسته   یادو مادرش فر  کردیپسر البته دس  از او رها نم ،تا برود

. پس اندر یاغثن  یگف : اله  ،آسمان کرد  یسو  ی رو  ی بود. ابراه

: چون او  گف    چه افتاد؟  ی ابراه  یا گفتند:    یارانکنار او مان بداد.  

بجنب دل   در  او  مهر  گرفت ،  کنار  در  که  ید،را  آمد  ابراهندا  !  ی ای 

و با ما به    یما کن  یدوست  ی. دعو یرنا بتنا و تُ ِب معنا غ مَ  یدعتُ

به    یو دوست  یمشغول شو  یگریو به د  یدوس  دار   یگریه  د

و کودک    یگانهزن ب  یچکه به ه  یکن   ی را وو  یارانو    یکن  یانباز

ندا   یذچون ا  یزیدی؟د؟ و تو بدان زن و کودک دل آوینگاه مکن

رس. اگر م ب  او مرا    یادرب العزم! مرا فر  یادعا کردم که    یدمبشن

مان مذ. دعا    یامان او بردار    یااز م ب  تو مشغول  واهد کرد  

 ( 24) «در حق او اماب  افتاد.

که هش  بهش  در منب    دانییتو م   یدر منامات گفته اس : اله»

و    یآاندک اس  و در منب م ب   و   ی اکه با مذ کرده  یاکرام

که مرا    ی و در منب فراغت  یآدر منب انس دادن مرا به نکر  و 

منامات او   یگرد و  در وق  تفکر کردن مذ در عظم  تو  ی،اداده

از نله معد  یابود:    یذا :  گفتییبه عزه ااع  آور. م  ی  رب! مرا 

فی   یاله آه، مذ عرفو  ل     یففک  یعرفو!  آه! یعرفوحال مذ   .

که تو را   یپس چگونه باشد حال کس داند،ی نم داندی که تو را مآن

 . (24)« نداند.

نامه نیز به حالات ابراهی  اده  اشاره کرده اس   عطار در مدیب  

که گورها با گذش  زمان   دهدکه در آن ابهراهی  ادهه  توضیح می

ها را آباد  یذشوند و هرچه آفاق و سرزمیمتر  ویرانو شهرها    ترآباد

در حکایتی دیگر به فور    شوند.یم   یلنجام به گورستان تبداکنند سر

و درویشی ابراهی  اده  بعد از پش  پا زدن به سیطن  و پادشاهی  

 شود. اشاره می 

رهی می در  اده   ابراهی    شد 

آبادانی کجاس   گف   رهرو   ای 

سخ   در  ش   او  قول  از  سوار   شد 

او   روی  از  و  سر  از  شد  روان    ون 

سوار  آن  آمد  شهر  نزد  به   چون 

چیس   تعجیل  ایذ  مردمان  گف    ای 

رسید  می آگاهی  پیآ  در   رود 

نهان   و  پیدا  دید  را  او   هرکه 

سوار   مرد  آن  پرسید  وف    زو 

زدم  چون  را  کو  برگف    حال  ود 

باز   گش   زانجا  و  مرد  آن   شد  جل 

می  ز ود  سوار  ون  شد  پیشآ   شس  

سوار  او  پیآ   ی ناگه  یآمد 

گورستان به  راس   او  کرد   اشارت 

و  تازیانه بر  لخ   ی کرد   لخ  

کو   تا گش   اک  گل   او   یز ون 

ب  ی یو  دید و  دوان   قرار یرا 

ا  ی ابراه  گف    زمان  یذاده  

درو  واه  ی دار  اسب   ید رس  یگر 

مهان   یمذا  گش   آن  عذاب   از 

بگر  چون او  گفتند   زار   یس  وف  

زدم  مامه در  ون  ازو  دست    و 

را  دید ساز   او  کرده  شستذ   مامه 

بس  گش  و   زار   یس  بگر  ی در اک 
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زمان  در  دادش  عفو  او   عفو  واس  

آبادانی تمام گف   مرد   ای 

ترس    آبادان  روز  هر   گورها 

کنند  آبادان  آفاق  همه   گر 

گفت   آنچ   مذ  سوار پس  نیکو   ای 

 

 

گفت  گف   چرا  آن   چنان   یآ ر 

کو   نیس   در  مدام  ی مز   گورستان 

و  لیو شهرها  دم   ترس   یرانهر 

کنند می  عاقب   گورستان  که   دان 

تو    راس   مدار   یالگفت    کژ 

 

(24 ) 

داش    بیخویآ  دلی  کو  اده    پور 

شد  بی   حکمآ  دارالمیو   گرچه 

بود  تعظی   پر  که  شیرینآ   مان 

شد   شاد  درآمد  فورش  غ    چون 

آراستند  ازو  دیذ  روی   گرچه 

اوفتاد   حال  در  درحمام   بر 

مرا   شیطان  در  انم  چون   گف  

شدن رحمذ  در  انم   رایگان 

 

 

ب  قرب  آ ور  در  اشهب   داش   یآود 

تد   بی  شد   یعنی  یفشد   تی  

کابراه  یاف  بی    بود   ی قیب 

د  فور شد   یدچون  آزاد  همه   از 

س  یسو   شد   واستند   یمآحمام 

اوفتاد   یب  یمرغ  چوه   وبال   پر 

دست  نیس   مرا   ی ته  یبا   فرمان 

شدن  کی نتوان  شدن  نتوان   توان 

 

(24 ) 

 

  یالوگ شنود به وورت دو    داستان، گف    یذدر ا  * گفت و شنود:

م مونولوگ  بر    باشدیو  ار  یو  از  اول  یقمواقع  و  یای  هاتف 

 هاس . ی  و حالات شخد هایشهاند یانب یو  که در حو  داس  

که از آسمان    یدمبه  واب د  ئیلشب مبر   یونول اس  که گف :  »

 واهی؟  یکه تو چه م  یدمای در دس ، پرسیفه آمد، و   یذبه زم

: از  گف    .یس: نام مذ بنوگفت   .نویس ی: نام دوستان حق مگف  

کرد. پس    یشهاند  ساعتی  : دوس  دوستان حو .گفت   .یین  یشانا

راه    یذدر ا   یدثب  کذ که ام  ی اول نام ابراه  ید که گف : فرمان رس 

 ( 24)« .یدآ یدپد یدیاز نوم

را در    یآالمودس  و   ی  در مسجد ب  ینول اس  که گف : شب»

در مسجد   یتا کس  گذاشتندیپنهان کردم که  ادمان م  یاییبور  یانم

  یری پ  ،ای از شب بگذش  در مسجد گشاده شدباشد. چون پاره

  ی پلاس  یواو هر    یبود و چهل تذ در قفا  یدهپوش  یدرآمد، پلاس

در م راب شد و دو رکع  نماز گزارد و پش  به   یر. آن پیدهپوش

مسجد   یذدر ا   یکیگف : امشب    یشاناز ا  یکیم راب بازنهاد.  

 ( 24)  «اس  که نه از ماس .

باد بر اس  و   ،بودم یدر کشت ی  با ابراه یدنول اس  که رما گو »

درآمد   از هوا   آوازی  غرق شد!  ی شد. گفت : آه، کشت  یومهان تار



 1404دوره سوم، شماره سوم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه  

~ 19 ~ 

از غرقه شدن کشت ابراه  یدمترس  یکه  با شماس .  ی که   در  اده  

 . (24)« روشذ شد. یوساع  باد بنشس  و مهان تار

بر اس     ینشسته بود. باد  یدر کشت  یوقت  ی نول اس  که ابراه»

  نگاه کرد.  ی غرق  واس  شدن. ابراه   یکه کشتچنان   –  ی عظ  -

  یکراسه برداش  و در هوا بداش . گف : اله   یخته،آو  یدد  یاکراسه

.  یارامیدساع  باد ب   در  ما باشد.  یانو کتاب تو در م  ی ما را غرق کن

 (24)« آواز آمد که: لاافعل.

  ن  إلا  آواز داد: اَ  یهاتف  یدا وفات رس.ر  ی نول اس  که چون ابراه»

وفات کرد،   یذزم  یکه امان رو  ید . آگاه باشد ماتَالارض قَ  مانَََاَ

 ی چه تواند؟ بود تا  بر آمد که ابراه  یذشدند تا ا  یرهمه  یق مت 

 ( 24)« وفات کرده اس . یزاده  قدس الله روح العز

 گیرینتیجه 

سرایی یعنی از روش  الاولیاء از شیوه متعارف داستانعطار در تذکره

کند. در »نکر« هر شخدی  به ارح  »روای  در روای « استفاده می

میروای   اقدام  کوتاهی  شخدی   های  پرورش  مومب  که  کند 

به پیآ میمی ایذ عمل، داستان را  با  از آنشود و  مایی که برد. 

گری اس ، با ووف  هدف عطار نشان دادن نهذ و زبان ووفی

-دار و اثرپذیرتر میها سخنانآ را معنیحالات عرفانی شخدی  

ظاهری   توویف  به  اندک  موارد  بعضی  در  هرچند  عطار  کند. 

میشخدی   به  هایآ  چنان  قوی  ل نی  و  قی   با  ولی  پردازد؛ 

پردازد که  واننده هیچ نوص و میها  آن  توویف گفتار و کهردار

کند. ایذ پژوهآ،  مشاهده نمی ها  آن    و تدویر کمبودی در ترسی

منبه بررسی  هدف  اده  وورت  با  ابراهی   داستان  نمایشی  های 

گرفته اس  و در ایذ مسیر برای شنا   عناور و عوامل درام از  

ها و منابع معتبر ایران و مهان استفاده شده اس  و از اریق  نظریه

های  مستجوی عناور نمایشی در ایذ داستان و ت ییل انواع روش

نمایآ، سؤال اساسی پژوهآ پاس  داده می آن در  شود.  کاربرد 

هرچند که ایذ داستان به منظور امرا در و نه پردا ته نشده اس ؛  

چنیذ شنا    نویسی و ه ولهی بها تطبیق اوهول و فنون نمایشنامه

تواند برای نمایشنامه به کار گرفته شود  های نمایشی میعناور منبه

 و بر روی و نه برود. 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش ایذ مواله تمامی نویسندگان نوآ یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . ومود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
Drama, as one of the fundamental modes of 

human expression, intertwines narrative with 

visual and auditory art forms, enabling the 

reflection of profound inner experiences and 

external realities (1). Attar of Nishapur, through 

Tazkirat al-Awliya, constructs a literary space 

rich in spiritual symbolism while 

simultaneously embedding inherent dramatic 

possibilities. The story of Ebrahim Adham, 

though not originally crafted for the stage, 

contains a wide range of theatrical elements 

such as plot progression, dynamic character 

development, conflict, dialogue, and visual-

imaginative potential. Understanding these 

aspects requires grounding in classical 

theories of drama and performance. Concepts 

like the unity of time and space (10), dramatic 

action (6, 22), and the integration of visual and 

auditory stimuli (2) guide the analytical 

framework of this study. The research asks 

how the narrative of Ebrahim Adham can be 

systematically unpacked to yield a theatrical 

reading that is both faithful to its mystical 

essence and capable of engaging a modern 

audience. 
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To approach this, the study adopts an 

analytical–descriptive methodology supported 

by deep textual analysis of Attar’s narrative. A 

key focus lies in hamartia, the tragic flaw or 

error that propels a protagonist’s downfall and 

transformation (6, 7), and catharsis, the 

emotional purgation experienced by the 

audience through fear and pity (8). These 

Aristotelian concepts, reframed through 

Persian literary tradition, illuminate the 

psychological and spiritual turning point of 

Ebrahim Adham—from a sovereign 

entrenched in worldly grandeur to a penitent 

mystic seeking divine proximity. The narrative 

sequence demonstrates a departure from 

material attachments, echoing dramatic 

conventions where action arises from internal 

crisis and leads to resolution. Furthermore, by 

analyzing genre classifications—such as 

tragedy, comedy, and tragicomedy—the study 

contextualizes the story’s movement between 

awe-inspiring spiritual struggle and moments 

of almost ironic self-recognition (3, 9). This 

fluid interplay of modes strengthens the story’s 

adaptability for stage representation beyond a 

rigidly tragic frame. 

Equally crucial to this transformation is the 

study of structure and narrative architecture. 

Plot and pīrāng (dramatic skeleton) shape the 

flow of events, demanding the careful 

selection of episodes that sustain thematic 

unity while enhancing tension (3, 6). Ebrahim 

Adham’s life story is inherently episodic: from 

the symbolic awakening initiated by 

mysterious voices urging him to awaken 

before being awakened, to encounters with 

prophetic figures and divine signs, each scene 

holds potential for staging climactic action. 

Dialogues and monologues carry heavy 

psychological and spiritual weight, functioning 

not merely as verbal exchange but as action-

generating speech acts (22, 23). The 

dialogues with strangers, inner voices, and 

divine messengers are central to dramatizing 

his inner conflict and transformation. Such 

analysis shows that Attar’s text, though 

medieval, anticipates modern dramaturgical 

concerns with psychological depth and 

performative speech. 

In terms of performance design, visual and 

auditory components play a determining role in 

rendering the mystical experience theatrically. 

The research emphasizes opsis, the visual 

spectacle that Aristotle described as 

foundational to theater (2). Stagecraft can 

draw from the symbolic settings in the story: 

the opulent throne room of Balkh, the desolate 

desert of spiritual wandering, the Kaaba as a 

sacred destination, and the ascetic’s cave as 

an interiorized stage. Movement and 

choreography, understood as the meaningful 

passage of the actor’s body across the stage 

(13, 14), become metaphors for spiritual 

journeying. Facial make-up and costume 

design provide another layer of signification, 

signaling transformation from royal identity to 

mystical anonymity (15, 16). Color, texture, and 

simplicity versus opulence are not merely 

decorative but dramaturgically charged 

choices reinforcing narrative tension. Lighting, 
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beyond its functional role, is conceptualized as 

a psychological and symbolic agent—

descending divine light or the unsettling gloom 

of existential crisis (14, 19). Similarly, 

soundscape and music intensify atmosphere, 

establish spatial-temporal reality, and evoke 

transcendence (9, 20). These technical 

considerations translate abstract mysticism 

into a sensory experience accessible to 

contemporary spectators. 

The theoretical foundation also attends to the 

construction of theme and message (ben-

andisheh). The central thematic current—the 

relinquishing of temporal power for divine 

sovereignty—is articulated through narrative 

motifs that question permanence and identity. 

Dramatic rendering of this spiritual awakening 

benefits from established theories of idea and 

concept in drama, where the “thought” or 

dianoia anchors emotional resonance and 

intellectual engagement (6, 22). Moreover, the 

interplay between inner and outer conflict, a 

major engine of dramatic action (22, 23), aligns 

with the Sufi idea of jihad al-nafs (struggle 

against the self). Attar’s depiction of Ebrahim’s 

isolation, fear of recognition, and preference 

for obscurity feeds into a performative 

exploration of identity deconstruction and re-

creation. These thematic and structural 

elements demonstrate that medieval Persian 

mystical prose can speak powerfully through 

modern theatrical idioms if approached with 

rigorous dramaturgical analysis. 

Ultimately, the study shows that a dramatic 

reading of Ebrahim Adham’s story not only 

recovers the theatricality latent in classical Sufi 

narratives but also offers fresh resources for 

intercultural stage innovation. By aligning 

Aristotelian poetics with Persian narrative 

tradition and modern performance theory, it 

bridges seemingly distant intellectual worlds. 

The research highlights the importance of 

dialogical scenes, episodic yet climactic 

structure, and an integrated use of stagecraft 

to translate deep spirituality into embodied 

performance. While Attar’s prose was never 

intended as script, its narrative architecture 

and rich imagistic texture lend themselves to 

theatrical adaptation when interpreted through 

contemporary dramatic lenses. This approach 

invites future playwrights, directors, and 

literary scholars to revisit Persian mystical 

texts as living dramatic material capable of 

resonating with today’s audiences and 

theatrical languages. 
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